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  *) پژوهشي-علمي(شناسي تطبيقي در ملمعات ديوان شمسوزن
 

   وردكتر مجيد بهره                                                                                                                               
      استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج

  
  چكيده

   دستگاه عروضي شعر عربي به همـت عروضـيانِ ممالـك ديگـر شـكلِ ديگـري گرفـت و             
 سرانجام، انطباقِ اوزان    همين فرايندِ تركيب و تدوينِ مبادي، زمينه را براي جرح و تعديل، و            

يافتـة  بعـدها چنـان الگوهـاي انطبـاق    . و موازين، به ويژه در شعر فارسي دري فـراهم سـاخت    
هاي قلمرو زبان فارسي، از جملـه       ها و گويش  وزني از طريق شعر فارسي به اشعارِ ديگر زبان        

 كليّـات   توان اَشـكال آن را در تكـوين ملمعـات چندزبانـة           شعر تركي سلجوقي رسيد كه مي     
  .شمس تبريزي مشاهده كرد

شناختي به اجزاي ويژة همان شناسان، موسيقي كلام در هر زباني، تعلّقِ واج     به نظر زبان
كه چنان. زبان دارد و بسته به كميت و كشش يا ضرب و تلفظِّ آواها و هجاها، متغير است

هاي زبانيِ سامي، مبرده، از خانواده آميخته در ملمعات ناها و عناصر زبانيِزبان دانيم،مي
. شناختي و نظام آوايي متمايزي داردهاي ريختاروپايي و آلتايي است و ويژگي-هندو

هاي زباني، ها با توجه به تمايزات در خانوادهمسألة تطبيقيِ مهم در اشعارِ متعلّق به آن زبان
ري و سپس، به شعر تركان  از عربي به شعر دچگونگي انتقالِ برخي از الگوهاي وزني
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در نوشتار حاضر . سلجوقي است كه به مهاجرت دستگاهِ عروضيِ عرب نيز انجاميده است
شود و خواهيم شناختي ميوزن شعري ملمعاتِ كليّات شمس، مطالعة تطبيقي و تحليل زبان

شعر نحوي در - يافتة ايرانيان به اختلاط موسيقاييديد كه چگونه اوزان و عروضِ انطباق
واجي در زبان مقصد - هاي وزنيهاي زبانيِ گوناگون و به برخي از ناسازگاريخانواده

زبانيِ وزن و عروض با عامليتِ وجهِ قدسي و از آن جا كه مهاجرت بين. انجاميده است
ها و حاكميت رسميِ زبانِ مبدأ ميسر گرديده، بايد عوامل اجتماعي و گفتماني را در انتقال

  . يادشده مؤثر دانستهايانطباق
هاي زباني، ملمعات، كليّات شمس، شناسي تطبيقي، خانوادهوزن: هاي كليديواژه

  .مولوي
  مقدمه-1

هاي زبانيِ متنوع بوده است    كه سرزمين ايران زيستگاهِ تاريخيِ اقوام، نژادها و گروه            از اين 
ورد ملـل قـرار گرفتـه اسـت،          هـا و محـلّ برخ ـ     و از سويي ديگر، پيوسته در ملتقـاي فرهنـگ         

توان چنين فرض كرد كه عروضِ شعر فارسي مانند ديگـر علـوم و فنـون ايرانـي، حامـلِ                    مي
همچنـين، بايـد بـه روابـط و تـداخلِ مـداومِ             . تركيب، تبديل و انطباقي از آرا و اصول باشـد         

 كـه  هاي فارسـي، عربـي و تركـي در محـيط اجتمـاعي ايـران توجـه داشـت؛ از آن جـا              زبان
هاست در قلمـرو فرهنگـيِ يكـسان و در كنـار يكـديگر زنـدگي                ها قرن گويشوران اين زبان  

افزون بر اين، اوزان و دستگاه عروضيِ منطبق بـا زبـانِ فارسـي، از طريـق بزرگـان          . كرده اند 
هـاي قلمـرو فارسـي، از جملـه ارُدو، پـشتو، بلـوچي،              هـا و گـويش    آثار به اشعارِ ديگر زبـان     

  .، لري، طبري، گيلكي، تالشي، تاتي و غيره راه يافته استتاجيكي، كردي
    در بيان نفوذ گستردة عروض عربي، آن را بـه گـسترش ديـن مبـين ماننـد كـرده انـد كـه                        

همچنانكه دين اسـلام بنـا بـه اقتـضاهاي محلـي و      « يافت و  چگونه در آسيا، افريقا و اروپا راه 
توان گفت كـه دو چيـز از اعـراب بـه     مي.. . شد  قومي شكل خاصي يافت، عروض نيز چنين      

كما اينكه معبد و گنبد     . هر دو جامة محلي و مليّ پوشيد      ... دين، عروض   : ديگران تأثير كرد  
 .و منارة مساجد ترك و ايراني و هندي هر يك صورت خاص هنـري ملـل مـذكور را دارد                  
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نطقي، (» . راه يافتآمد، روح و خصوصيات ما از درون    بدينسان در عروض نيز كه از بيرون        
1344 :138.(  

هاي تاريخي دربارة سرچشمة عروض عربي بگـذريم، دسـتگاه عروضـيِ            جويي    اگر از پي  
اشعارِ آن كه پس از گسترش اسلام بـا تـلاش عروضـيانِ برخاسـته از ممـالكي ديگـر شـكلِ                

آسـياي  هـاي ايـران، هندوسـتان،       هاي آغازين در شـعر زبـان      كاملي گرفته بود، از همان سده     
در واقع، چنـان فراينـدِ تركيـب و تـدوينِ اوزان عروضـي،              . ميانه و آسياي صغير رواج يافت     

زمينه را براي جرح و تعديلِ مـوازين آن، بـه ويـژه در شـعر فارسـي دري فـراهم آورد و در                    
قـاره، آسـياي   ي با گسترش شـعر دري، بـه شـبه      ايافتههاي بعد نيز الگوهاي وزنيِ انطباق     سده

پذيريِ سلجوقيان روم با اشـعار مولـوي، در         و آسياي صغير رسيد و بعدها از طريق انس        ميانه  
  .شعر ديوانيِ تُرك رواجِ پيوسته اي يافت

  له  بيان مسأ-1-1
شــناختي اي واجشناســي، آهنــگِ گفتــار در هــر زبــاني، مــسأله         از منظــرِ علــم زبــان  

)Phonologic (  ـت و كـشش يـا ضـرب و تلفّـظِ      است و وزنِ شعري نيز به تبعِ آن، به كمي
هـايي از جملـه در    از اين رو، چند زبـانگي در حـوزه        . آواها و هجاهاي آن زبان وابسته است      

تواند نظام آوايي زبان را دگرگون كند كه بـا مطالعـة تطبيقـي عـروض يـا            وزن ملمعات، مي  
ه ايـن  بـراي پاسـخ ب ـ  . قابل بررسي است) Comparative Metrics(شناسيِ تطبيقي وزن

كـه فـي المثـل     چنان فراگير شـده اسـت   در عروض آن  شناسانهمسأله، امروزه، مطالعات زبان   
عـروض و بررسـيِ عينـيِ امـواجِ صـوتي را بـا       ) Acoustic Theory(سنجش اكوستيكِ 

گرايان روسي بر خلاف نظريـة  شكل. دهندنگار نشان ميكاربردِ ابزارهاي علمي مانندِ نوسان    
و اكوستيك، سـاختمان و وزن گفتـار   ) Isochronism Theory(سم عروضيِ ايزوكروني

واحـد اساسـي وزن در نظـر آنـان پايـه نبـود كـه در                 . هاي آماري مطالعـه كردنـد     را با روش  
ولـك  (هاي گفتارِ غيرشعري نيز هست، بلكه واحد وزن را كلّ مـصراع دانـستند               بنديخوشه

 Metrical( شناسـيِ وزنـي  واج. م1970گرايـان نيـز از دهـة    ساخت). 190-187: 1373و، 



1393 پاييز و زمستان، 11، شمارة 6نشرية ادبيات تطبيقي، سال     76

Phonology( هـا، تكيـه و   اي براي بررسيِ سـاختِ سـيلاب  رشتهرا به مثابه رويكردي ميان
لذا مطالعة سنتّيِ عروض نه تنهـا  ). Kager &: 1999: 2(كار برده اند آهنگ در سخن به

بر نـسبتِ ادبيـات بـا    رشته ايِ به وزنِ شعر با تأكيد وري ميانآكافي نيست، بلكه امروزه روي    
مـسلمّ اسـت كـه مـصراع در ايـن رابطـه، محلـي بـراي كُـنش و                    . شناسي ضرورت دارد  زبان

  ).Brogan, 1993: 773(واكنُش بين قواعدِ زباني و سننِّ شعري خواهد بود 
شـان بـا جهـان     هاي جهان در نحوة ارتبـاط اصـوات       كه در نظرية عموميِ زبان، زبان          با اين 

شـناختىِ  هـاي ريخـت   ، از سويي ديگر، بنا بـر ويژگـي        )13: 1382باطني،( اند   بيرون مشترك 
، وجوه اخـتلافِ چـشمگيرتري از   )Language Families(ي زباني هامتمايز در خانواده

مقولـه و   «بر اسـاس نظريـة زبـانيِ        . ها هست نظر ساختمان آوايي، واژگاني و دستوري در آن       
هاي ديداري  اي جهان از امواج صوتي در گفتار، و از نشانه         هزبان «1از مايكل هليدِي،  » ميزان

كنند تا در بارة جهان بيرون و دريافت انسان بحـث  در نوشتار، به عنوان مادة اوليه استفاده مي   
-هاي مختلف به طور متفاوت بين مادة اوليه خود و جهان بيرون رابطه برقرار مـي               زبان. كنند

). 21: همـان (» .نماينـد فـاوتي بـر مـادة اوليـه تحميـل مـي           هـا و الگوهـاي مت     كنند، يعني طرح  
و تطبيقـي،   ) Diachronic(شناسان در رويكردهاي درزمـاني      همچنين، بايد افزود كه زبان    

و سـاختمانِ   ) Morphologic(شـناختي   ها را با توجه به مشتركات ريخـت       روابط بين زبان  
وجـوي نيـاي        چنـان كـه بـا جـست     آنهر خانوادة زباني، مقـرون بـه نتيجـه دانـسته انـد؛         ويژة  
از سوي ويليام جونز ) Proto-Indo-European Language(اروپايي -هاي هندوزبان

اثـر كـارل بروگمـان و سـپس، بـه              » اروپـايي -هـاي هنـدو   اي زبـان  اساس دسـتور مقايـسه    «به  
  .داز آنتوان ميله انجامي» اروپايي عروض يوناني-هاي هندوريشه«هايي چون پژوهش
هـاي زبـاني مختلـف و بـا         هاي عربي، فارسي، يوناني و تركـي هـر يـك از خـانواده                  زبان
بايست اوزانِ شـعري مـستقل   شناختيِ متمايزي برآمده اند و در اساس مي     هاي ريخت ويژگي

دانـسته  ) Semitic(هاي سامي گروه زبان عربي را از خانوادة زبان. و ويژة خود داشته باشند 
حـال  . هاي كهنِ فينيقي و اكَّدي قرابت داردِ عبِري، آرامي، آشوري و نيز زبان      زباناند كه با    

-Indo(هـاي هنـد  و اروپـايي      هـاي فارسـي و يونـاني، از خـانوادة زبـان           كه گـروه زبـان    آن
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European (        هاي مردم اروپا    يا آريايي است و با زبان هنديان، اغلب زبان)  ،شامل انگليسي
هاي كهنِ سنسكريت و لاتين     و نيز با زبان   ...) وسي، اسپانيايي، هلندي و     آلماني، فرانسوي، ر  

با وجود آميختگي با عناصـري  -از سويي ديگر، زبان تركان سلجوقي       . خويشاوند بوده است  
هـايي چـون آذربايجـاني،      اي ديگر با زبان    در مجموعه  -هاي يوناني، فارسي و عربي،    از زبان 

قـرار  ) Altaic(هـاي آلتـايي   ان كهن جغتايي در خانوادة زبـان      تُركمني، ازُبكي، مغولي و زب    
  .گيردمي
   ضرورت و اهميت تحقيق-1-2

هـاي  هـاي زبـانيِ يادشـده، تنهـا بـه شـباهت               مسألة قابلِ تطبيق در اشعار متعلّق بـه خـانواده         
شـود،  يها محـدود نم ـ الفبايي، روابطِ مضموني، تبادلِ صورِ خيال و يا حتي تداخلِ زبانيِ آن         

 از شعر عربي به فارسي دري و سپس، انطباق با عناصـر    واجي-بلكه مهاجرتِ الگوهاي وزني   
-ادبـي بحـث   -، مـسألة تـاريخي    )متداول در آسياي صغير در دوران سلجوقي      (يوناني  -تركي

تر از همه، با انتقال دستگاهِ عروضيِ عرب نيز همراه گشته است؛ اين             برانگيزي است كه مهم   
اهـل هـر زبـاني وزن شـعر         «موسيقاييِ شعر،   -شناختي كه بر اساسِ اصول زبان     در حالي است  

كنند كه اهل زبان ديگر ممكن اسـت آن تناسـب           هايي خاص احساس مي   خود را در تناسب   
رسـد كـه چگـونگيِ گـسترش و پـذيرش        و به نظر مـي    ) 9: 1385شفيعي،  (» را احساس نكند  

هـا وابـسته    دي و مبناي موسـيقايي آن زبـان       اوزان و موازين عروضي، نيز به ساختِ خويشاون       
زبـاني و چنـدمليّتيِ   به منظور تبيين و تشريح مسأله در ابتدا بايد پرسيد كه مهاجرت بين           . باشد

هاي سامي، هند و اروپايي و      عروض در اوزان ملمعات چگونه به سازگاري عناصري از زبان         
 در زنجيـرة وزنـيِ فارسـي دري چـه           انجامد؟ همنشيني عناصرِ زبـانيِ ناخويـشاوند      آلتايي مي 

  آورد؟اي را در نظام آوايي و ساخت عروضيِ اشعار پديد ميتغييراتِ احتمالي
  پيشينة تحقيق -1-3

كـه  ) شناسـي تطبيقـي  وزن(     ارائة تعريف روشني از ادبيات تطبيقي براي مطالعة وزن شـعر 
البتـه تلفيـق رويكـرد      . نمايدمورد اجماع رويكردهاي گوناگون قرار گيرد، كار ناممكني مي        
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اندازِ تـاريخي مـسايل     گرايانِ ادبي كه به چشم    شناختيِ حاضر با رويكرد فرانسويِ تطبيق     زبان
سـپرگر كـه آن را بـه مطالعـة          توجه نشان داده اند و به طور مشخصّ، طرفداران فرناند بالـدِن           

، در ايـن جـا   )43-42: 1373ولـك و،  (هاي ادبي دو يا چند قـوم منحـصر كـرده انـد         ارتباط
  . نمايدتر ميمناسب

ها هاي ادبي با تاريخِ ادبياتِ مليِّ هر قوم،در بسياري از پژوهش              افزون بر اين، تطبيق حوزه    
امري انكارناشدني است و بر آن بايـد افـزود كـه تـاريخِ علـمِ عـروض بـا وجـود وابـستگيِ                        

 سـاموئل جانـسن  ). 47: همـان (ي است  اي جهان ساختي و استقلال دستگاهِ زباني، اساساً مسأله      
 :Brogan, 1993(دانـست  تقليد و اقتباس اوزان را فرايندي حياتي در تاريخ ادبيـات مـي  

هـاي بـزرگ جهـان دسـتگاهِ وزنـيِ          هيچ كدام از ادبيـات     بنا بر نظر كرِيگ لادريره،    ). 780
ايـانِ ادبـي   گراز اين رو، تطبيـق ). Fowler, 1977: 289(اي ندارند نخوردهپاك و دست

هـاي  شناختي نظر داشـته، تحـولات ادبـي ديگـر زبـان     ناگزيرند به فراتر از حدومرزهاي زبان     
كـه در بيـان تـشابهاتِ ادب عربـي، فارسـي و تركـي، از       چنـان مجاور را نيز دنبـال كننـد؛ آن     

ادبيـات اسـلاميِ ايرانـي، از ادبيـات عربـي فـراوان             «تكرار سخن گفته انـد كـه        عروض نيز به  
مثلاً اوزان شعر عربي به شعر فارسي راه يافته اسـت؛ لـيكن ايرانيـان ايـن                 . اس كرده است  اقتب

هـايي كـه   گونه كه در عربي بوده، به فارسي منتقل نكردند؛ بلكه برخي از تعديل  اوزان را آن  
كفـافي،  (» .با زبانشان مناسبت داشـت، در آن وارد سـاخته و تغييراتـي در آن پديـد آوردنـد            

ادبيات ديواني ترك، چون وزن شعرش، همه چيز خود را به تقليـد             «يا اين كه    و  ) 21: 1382
  ). 557: 1382گولپينارلي، (» .گذاري كرده بوداز ادبيات كلاسيك ايران پايه

فارسـي،  -هايي انجام گرفته است كه در آن به تطبيق عروض يا اوزانِ شعرِ عربـي                  پژوهش
اخته اند اما در هـيچ كـدام بـه طـور مـشخصّ              تركي پرد -فارسي-تركي و گاه عربي   -فارسي

شناسـيِ  اي در وزنهـا بـه مثابـه مـسأله    هاي زباني و تمايز آهنگ گفتار در آن   مقايسة خانواده 
هـاي  از آن ميان، به زمينه    . تطبيقي برجسته نشده، در ارزيابيِ عينيِ ملمعات به كار نرفته است          

گفتنِ مولوي و   نرگس ويراني سخن  .  اند گيري و تحليل ملمعات عربي مولوي پرداخته      شكل
ــان  ــه چنــد زب ــا شــكل           عمومــاً اهــلِ تــصوف ب ــسته ت ــاني دان ــوعي اســتراتژي آشــكار زب  را ن
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 Virani, 2007: Web(انگيــزي را از گفتمــان خداشناســيِ عارفانــه رواج دهــد خيــال

Link.(2    ن، مولانا نه تنها زمينة پيدايش شعر تركيرا فراهم كرد، بلكـه  در نظر لارس يوهانس
اي را در شعر تركي رقم زد كه بعدها         آغازگاهِ چندزبانه ) ملمعات(اش  هاي آميخته با  سروده  

  ).Johanson, 1993: 36(هاي عظيمي منجر شد به پيشرفت
 در مجمـوع    -بندي بحـورِ شـعر         خليل بن احمد فراهيدي پنج دايرة عروضى را براي دسته         

 آورده اسـت كـه از       »شفاء الغليل في علـم الخليـل      «صاحب  . راع كرد  اخت -شامل پانزده بحر    
 آمد كه شش تـاي آن مهمـل اسـت و            گانة عروضِ او بيست و دو بحر در       مجموع دواير پنج  

بعـدها اخفـش بحـر    ). 168.:  م1991المحلّـي،  (راستي كـاربرد دارد  تنها شانزده بحر ديگر به    
  . بر آن افزودندزبانان سه بحر ديگر را متدارك را و فارسي

هاي سوم و چهـارم        شاعران فارسي پس از حاكميت سياسي و رسميت زبانيِ عرب از سده           
به تقليد از روي اوزان و دستگاه عروضيِ ايشان، علم عروض فارسي را ساختند و كوشـيدند        

طبق هايي از الگوهاي وزني شعر عربي، آن را با مقتضيات زبان دري من             و افزودن  تا با كاستن  
ة جـلال الـدين بلخـي در آسـياي صـغير و             حـضور خـانواد   )  106: 1381كوب،  زرين(كنند  

تشويق دربار سلجوقي بر رونق شـعر فارسـي و فرهنـگ ايرانـي در آن ديـار افـزود و اشـعار                       
انگيز مولوي در رواج سنّت شـعر مـذهبي نـزد تركـان سـلجوقي بـسيار مـؤثر            معنوي و طرب  

ها گروه منور الفكر را در آسياي صـغير بـه      و سماع مولوي مدت   از آن جا كه موسيقي      . افتاد
 شد و عـرف     -عاميانه-خود جلب كرد، شعر عروضي، آن هم به فارسي برتر از شعر هجايي              

طريقتِ مولويه نيز قلمداد گرديد و اين چنين بود كه زبان مولوي در آن جا به زبـان مقـدسِ         
  . )556: 1382گولپينارلي، (شعر تبديل شد 

تـا روزگـار جديـد طرفـداران بـسياري داشـت و             ) ديـواني (    شعر فارسي در آسياي صـغير       
از آن پس بـود     . شان تا سدة نوزدهم قوياً ادامه يافت      پيروي شاعران عثماني از استادان ايرانيِ     

گيري شاعرانِ ترك از ادبيات فرانسوي تمايل به ادبيات غرب بيشتر شد و پس از               كه با الهام  
أثر مولـوي را در     ). 253: 1382كفافي،  (ب كمال آتاتورك، خط عربي نيز رها گرديد         انقلا
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اين استمرار چنان دانسته اند كه بنـا بـه قـول پژوهـشگري تـرك، حتـي در روزگـار كنـوني                      
هاي شاعران خلق، هواداران شعر آزاد و شاعراني كـه بـا عـروض سـر و كـار دارنـد،                     جريان

  ).126: 1369مازي اوغلو، (رفته اند همگي در زير چتر مولانا پناه گ
  ارزيابي تطبيقيِ اوزان عروضي در ملمعات كليّات شمس:  بحث-2

). 401: 1385شـفيعي،   (ترين سـندِ اوزانِ شـعرِ فارسـي اسـت              كليّات شمس به قولي، جامع    
ــا           ــه تنه ــرزاد، ن ــسعود ف ــه نوشــتة م ــاتِ آن ب ــات و رباعي ــصايد، ترجيع ــات، ق مجموعــة غزلي

ترين گنجينة عروضي در زبان فارسـي اسـت، بلكـه هـيچ شـاعري در ايـران و جهـان                     گبزر
او در سرودن سه هزار     .  با تعدد و تنوعِ اوزان شعري مولوي برابري كند          نتوانسته از اين حيث   

 ).141: 1349فرزاد، (و سيصد غزل از چهل و هشت گونه وزن عروضي بهره برده است 

بـه شـمار     زمين و جهان  ملموسِ تبادل و تبديلِ اوزان در ادب مشرق       هاي      ملمعات از نمونه  
كليّـات شـمس كـه عـلاوه بـر اشـتمال بـر        رود؛ به ويژه ملمعاتِ عروضي و چندزبانـه در          مي

و ) رومـي (اشعاري به زبان فارسي، گاه اشعار، ابيات، عبارات و عناصري را از عربي، يوناني               
به روايتي چيـزي نزديـك بـه نـود           .ر خود پذيرفته است   يكجا د ... و  ) اوغوزي(تركيِ غربي   

هاي عربي، فارسي،   در كليّات شمس آميخته به عناصري از زبان       ) هزار و دويست بيت   (غزل  
 ,Virani(تركي و يوناني اسـت و گـاه عبـارات مغـولي و تركيبـات عاشـقانة ارمنـي دارد        

2007: Web Link .(ري بحـث شـده اسـت و    در بارة اشعار تركي مولانا در جاهاي ديگ ـ
. در كليّات شمس جز اشعار فارسـي و يونـاني، چنـد ده قطعـه شـعرِ تمامـاً عربـي نيـز هـست                 

هـاي اشـعارِ    تـرين نمونـه   شناسان به ابيات تركي كليات كـه در زمـرة قـديمي           مورخان و زبان  
نـا و  هـا را بـا ديگـر اشـعار يونـاني مولا      به زبان تركي است، علاقه نشان داده، آن       » هجا-بلند«

و عــلاوه بــر شــرح و  ) 436-437: 1383لــوئيس، (ســلطان ولــد ترجمــه و منتــشر كــرده انــد 
  .هايي را نيز به فارسي برگردانده اندبخش هاي فرانسوي، تركي و انگليسيترجمه

   پسر بزرگ مولانا، سلطان ولد نيز در پيروي از پدر ديواني به فارسي دارد كه در اشعار آن          
متفاوت بهره برده است و از مجموع دوازده هزار و پانصد بيتي كه بيـشتر               از بيست و نه وزن      

آن را به شعر فارسي گفته است، نهُ شعر به زبان عربـي و پـانزده شـعر بـه زبـان تركـي اسـت                
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هاي زيباي كليّـات شـمس      بنا بر نظر شفيعي كدكني، بسياري از غزل       ). 328: 1383لوئيس،  (
كـه سـلطان ولـد را      جاييو ازآن ) 8: 1387شفيعي،  (ه است   از ديوان سلطان ولد واردِ آن شد      

در آسياي صـغير دانـسته      ) West-Turkish(هاي آغازينِ شعرِ تركيِ غربي      آفرينندة نمونه 
-يونـاني -، بعيد نيست چنان انتسابي در بارة ملمعات فارسي)Browne, 1999: 516(اند 

كم از آن فرزندِ از آن مولانا ندانيم، دست  هايي را   لذا اگر سروده  . تر باشد تركيِ كليّات قوي  
  .او يا ديگر شاعراني است كه در همان مسير و سنّت مولويه گام برداشته اند

 از كليّـات  زبانـه چه گفته شد، به مطالعة تطبيقيِ اوزان عروضي در چند ملمع چند               بنا بر آن  
 و تركـي بـر اسـاس آهنـگ و      عناصري از عربي، يونـاني پردازيم كه در ابيات آن   شمس مي 

  .زنجيرة زبانيِ فارسي تلفيق يافته اند
كه به منظـور مـشاهدة      ) حافظ، خواجو، سلمان  (    حاصل پژوهشي در شعر عروضيِ فارسي       

انجـام گرفـت، بـه ايـن احتمـال رسـيد كـه              ) كوتاهي و بلندي  (ميانگينِ تغييرِ كميتِ مصوت     
ترين تغييرِ كميتِ مصوت در شعر فارسـي، رابطـه   الگوي وزنيِ رمل و هزج مثمن سالم با بيش       

مفعـولُ مفـاعيلن مفعـولُ      (ملمع زير در بحرِ هزج مثمن اخـرب         ). 110: 1385عظيمي،  (دارد  
 كه موسيقيِ عروضي    )399: 1385شفيعي،  (از اوزانِ پركاربردِ كليّات شمس است       ) مفاعيلن

  :زنجيرة چندزبانيِ آن شكل داده استشعر را در 
 روسي افنديمو هـم محـسن و هـم مـه          بو سي 

 يا نعم صـباح اي جـان مـستند همـه رنـدان            

 يـــا قـــوم اتينـــاكم فـــي الحـــب فـــديناكم 
 

 ــ ــو ســركينيكا چــونم مــن و چــوني ت ونيَپ  
 تا شب همگان عريان بـا يـار در آب جـو     

 مـــذ نحـــن رأينـــاكم امنيتنـــا تـــصفوا    
 

) 848: 1366مولوي، (  
هاي زبان تركان توان از ويژگيقطعي نيست، مي    در سرودة بالا كه تعلّق آن به مولانا 

سلجوقي در آسياي صغير كه گفتارشان با تداخلِ زبانيِ فارسي، عربي، تركي و يوناني بود، 
همچنين، . چنان كه نوشته اند، فارسي و عربي زبان رسمي سلجوقيان بود. عناصري يافت

گولپينارلي، (شعر شده بود زبان فارسي كه با شعر و موسيقي و سماعِ مولوي زبان مقدس 
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). 117-8: 1369اوغلو، مازي(رفت كار مي، به عنوان زبان ادبي در آن دوران به)559: 1382
 همراه بود و يوناني نيز با يافتنِ زبان عربي در آسياي صغير با رواجي عاميانهالبته رسميت

 ). 417: 1375گولپينارلي، (شد تداول عاميانه ادا مي

، اظهـار نظرهـاي فـراوان و گـاه متناقـضي شـده              هاي مورد بحث   وزن اشعار و زبان       در بارة 
.  هنـد و اروپـايي كمـي بـوده اسـت           هـاي از سويي گفته اند كـه وزن كـلام در زبـاني           . است

همچنين، وزن كلامِ اوستايي ايران بر اساس كميـت و امتـداد هجاهـا و وزن شـعر مبتنـي بـر                      
هاي پهلـوي پـيش از اسـلام و تـأثير عـروض عربـي بـه             ر زبان وزن شعر د  . كميت هجاها بود  

؛ حـال آن كـه وزن شـعر عـرب           )54-34: 1373ناتل خـانلري ،   (شمار هجايي آن وابسته بود      
 پيـشتر، وزن زبـان يونـاني از وزنِ كمـي            .مانند وزن شعرِ يوناني باستان معياري كمي داشـت        

 است كه جمـلات و واژگـان يونـاني در           طبيعي). 34: همان(تغيير كرده بود    باستان به ضربي    
شان بـا نوشـتار و گفتـارِ        به خاطر كاربرد متفاوت    فرايند انطباقِ عروضيِ ملمع مورد بحث نيز      

  . رسمي، دچار تغييراتي شده باشد
هاي فارسي حـدود هفـت مـصراع       در اين ملمع كه سي و شش مصراع دارد، به جز مصراع 

) تو(بيت نخست  كوتاه آخر چنانچه به هجاي.  آمده استبه عربي و چهار مصراع به يوناني
 بـديهي اسـت     - اگرچه بلندشمردنِ آن بر طبقِ اختيارات وزني جايز اسـت          -گوش بسپاريم،   

هاي مركّب و بلنـد در زبـان فارسـي نداشـته،     كه گوينده شناخت درستي از اختلافِ مصوت     
هـاي عروضـي هـم در شـعر        هسـكت . تهاي بلندِ قافيه يكسان دانسته اس     آن را با ديگر مصوت    

 سو پـر  هين باز ميا اين سو آن       :  يا  از حسن تو اي مرجو     صورت را ملحي  هر  : كم نيست، مثلاً  
 .تيهوچون 

    افزون بر تمايزهايي كه در مخرَج و نحوة توليد برخـي از آواهـاي زبـان فارسـي و عربـي                     
بايد توجـه  ). 23: 1382ي،  باطن(هاي نحوي در دو زبان چشمگيرتر است        وجود دارد، تفاوت  

عناصر زبان ناچارند پشت سـر هـم قـرار          «ها،  داشت كه در زبان فارسي مانند بسياري از زبان        
هاي گويايي توليـد شـوند و      هاي زبان بايد يكي پس از ديگري توسط اندام        گيرند؛ زيرا واج  

). 37 :همـان (» .اين مستلزم يك تسلسل يا نظام خطي است كه گـسترش آن در زمـان اسـت                
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شـود، روي  كشش آواها و هجاها كه در كنار تكرار، عامل اصليِ وزن شعري محـسوب مـي    
  . زبان خواهد بود) Syntagmatic Axis(همين بعد زمان يا محور زنجيري 

ساتن، مجموع شواهد نشان داد كه دستگاه عـروض  -اي در تكميل نظر الوِل     بر پاية مطالعه  
حتـي الگوهـاي    ...  درسـتيِ از وزن فارسـي بـه دسـت دهـد              تواند تشريح درزماني  عربي نمي 

وزني كه احتمالاً از عربي اخذ شده است، به فراخور انطباق و ساختِ مـصراع تمامـاً فارسـي     
 بنـا بـر پژوهـشي در مقايـسة هجاهـاي زبـان       همچنين،). Hayes, 1979: 241(شده است 

فارسي و عربي براي يافتن منشأ عروض فارسي اين نتيجه حاصل شد كه از شش نوع هجـاي      
: 1362شميـسا،   (3شـود فارسي فقط سه هجا در عروض عربي خليـل بـن احمـد اسـتفاده مـي             

ديهي اسـت كـه   هاي دوم و سومِ ملمع بهاي يادشده و با مقايسة بيت     با پذيرش تفاوت  ). 116
شـود؛ نـه آن   هاي عربي نيز بر اساس نظام آوايي و موسيقايي فارسي چيده و خوانده مـي   واج

  .گردداي يا نوشتار فصيحِ آن ادا ميچنان كه در عربيِ محاوره
و نزديك به همان ) فعولن(    ملمع زير به وزن پركاربردِ مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيل 

با بيشترين است كه ) هزج مثمن مكفوف محذوف و گاه مقصور(الگوهاي وزنيِ عرب 
از سويي ديگر و بنابر مجموع   .  ارتباط داردتغييرِ كميتِ مصوت در زبان شعر فارسي

، )Deo & Kiparsky, 2011. 4جدول  : ك.ر(ساتن و اندروز - هاي الولبنديدسته
ركي نسبت به ديگر بحورِ اخذشده، بحر هزج با ده وزن بيشترين تنوع را در شعر فارسي و ت

  :يافته است
  ســحرگاه بيــا هــي و بگــو ذكــر پيــاپي     
 به ميخانه بياهي و ببين چنگ و دف و نـي          

  بيا جاي لطيفـست شهنـشاه حريـف اسـت         
 

 كه مستان وصالت همه مستند از مي
 درت باز گشادند صلا مي زند از كي

هاي پر از مي پر از ميست و قدحشراب  
)1165: 1366مولوي، (  

شـان      با خواندن و تقطيع عروضي شعر خواهيم ديد كه برخي از اركان هزج بنا بر جايگـاه                
 و مفاعيلُ آمده است كه در مواردي عدول از قواعد زبـاني و          هاي مفاعي، مفاعيل  به صورت 



1393 پاييز و زمستان، 11، شمارة 6نشرية ادبيات تطبيقي، سال     84

از ديگـر مـسايل غيرعروضـي شـعر يكـي مـشدد خوانـدنِ               . اختيارات شاعري مـشهود اسـت     
 است پيش از واو عطف در دو مصراع، كه البتـه بـراي رعايـت وزن شـعر                   مصوت پايانيِ ياء  

در ابيـات بعـدي عناصـري از        . همچنين، قافيه در بيت سوم تكرار شده اسـت        . ضرورت دارد 
هاي عربي، تركي و يوناني هست كه با زنجيـرة آوايـيِ فارسـي تركيـب عروضـي يافتـه        زبان

هـا را  ا، وزن و معنـاي برخـي از مـصراع     ه ـتـوان نحـوة تلفـظ واژه      است و گاه به سـختي مـي       
  :دريافت

  همــه مــرد خداينــد همــه عهــد و وفاينــد
  انـــم عـــالم معلـــوم انـــم رازق مقـــسوم 
ــي    ــزنكي برنكــ ــي ســ ــي اتنكــ   اتنكــ

ــز ...    الا اي شــه تبريــز ز مــا هــيچ بمگري
 

 همه صدق و صفايند قناقند و قن الغي
 انم قادر قيوم مي در ده المي

اهي بزه گلش قراكر بزه گل منخليد  
 منتچي كه منتچي كه منتچي كه منتچي

)1165: همان(  

هـاي فارسـي،        ملمع ديگر به وزن پيشين و گاه با ابيات مـشترك شـامل عناصـري از زبـان                 
  :، تركي غربي و گويشي ديگر از قلمرو زبان فارسي است)رومي(عربي، يوناني 

 بيا هـي بيـا هـي و ببـين چنـگ و دف و نـي                

ــدن   ــاز خلي ــك از آغ ــك تب ــزلر تب ــزه س    ك
ــا دلبــــر زيبــــا ايــــا گلــــرخ رعنــــا        ايــ
ــاهر   ــاطن و ظـ ــو البـ ــر هـ ــو الاول و آخـ   هـ
ــل     ــر ك ــانم س ــنم ق ــل م ــر ك ــالم ك ــنم ح   م
ــاجم  ــه سـ ــدانم بچـ ــه واژم نـ ــه واژم بكـ   چـ
ــسوم    ــك رازق مق ــوم اش ــالم معل ــك ع   اش

 

 كه سرش بازگشودست صلا مي زند از كي

 تبك اسنه باز لمش بيائي بزه كل هي
اپياز آن ساعد بيضا بده جام پي  

 هو القادر قيوم هو الشي كذاحي
 بكن اين جفر كل بگولا و بلالي
 همي سازم عصرت ببوسم لب وي

و اشك حياشك قادر قيوم و اشك مست  
)1164: همان(  

از » سـرش « پـي در پـي را ادا كـرد، تلفـظ           توان دو ساكنِ      از آن جا كه در زبان عربي نمي       
يسر شده اسـت كـه در اينجـا منجـر بـه حـذف       رهگذر انطباق عروض عربي با زبان فارسي م  

در پايـان   » ت« از همـين مـوارد اسـت واج          .شود تا در قالب عـروض در آيـد        حروف نيز مي  



 
 

85  وزن شناسي تطبيقي در ملمعات ديوان شمس

ظـاهر  هـاي دوم و پـنجم يونـاني و بيـت شـشم بـه              بيـت . شـود كه ناديده رها مي   » گشودست«
عاشـق در   (» Aŝik«رسد  در بيت هفتم به نظر مي     . فارسي به گويش آقسرايي يا كردي است      

 .آمده باشد» اشَِك«با تغييرِ مصوتِ بلندِ نخست و مصوت مياني به صورت ) تداول تركي

است كه ) مستفعلُ فع مستفعلُ فع(بسيط مثمن مكفوف مجحوف ديگر در بحر      ملمع
اوزان مطبوع شعر عرب به شمار رفته باشد، بنا بر جدول نامبرده نبايد در بحور و هرچند از 

 مصراع ملمع به جز ابيات و 48از مجموع . شعارِ فارسي و تركي كاربردي داشته باشد ازبان
 مصراع آن كاملاً به يوناني در 8 مصراع آن كاملاً به عربي و 12عباراتِ فراوان فارسي، 

  : تركيبِ وزني يافته استقالب چهارپاره
ــدن   ــو مينـ ــاغو پـ ــسين كـ ــدس مـ  آفنِـ

ــسسِ  ــي فوَمـــ ــس يتـــ ــي ييِرِسِـــ   يتِـــ
  دل مــــن هلــــه جــــان مــــن   هلــــه 

  هلــــه خــــان مــــن هلــــه مــــان مــــن 
ــذا  ــيدي هــــ ــذا ســــ ــنديهــــ    ســــ

ــدي   ــذا عمــــ ــي هــــ ــذا كنفــــ   هــــ
 

ــاليِ زوِيمـــــس  ــين گـــ ــابيكينو نـــ  كـــ

ــسسِ    ــي خ ــي ت ــاثيِس پيم ــي پ ــي تِ   4پيم
ــن   ــه آن مـــ ــن هلـــ ــن مـــ ــه ايـــ   هلـــ
ــن   ــان مــ ــه كــ ــن هلــ ــنج مــ ــه گــ   هلــ
  هــــــذا ســــــكني هــــــذا مــــــددي   
  هـــــــذا ازلـــــــي هـــــــذا ابـــــــدي   

 

)795-796: 1366مولوي،  (  

نخست يوناني را بخوانيم دشواريِ تلفظ كلمات و رعايت عروضـي آن را در       چنانچه پارة   
بنا بـر قاعـدة قلـب،    » هله«همچنين، ضرورت دارد كه هجاي نخست در كلمة      . خواهيم يافت 

نيز حذف گردد كه هم ثقِلي غير عروضي بر زبـان    » گنج«كشيده تلفظ شود و صامت پاياني       
 بـه خـاطر تركيـب عناصـر         -چنان كه اشاره شد   - نيز .و هم نقصي در اداي معنا خواهد افكند       

يوناني و عربي در ابيات ضرورت دارد مجموعـة ابيـات ملمـع را بـر پايـة نظـامِ آوايـي زبـان           
  تحميـل شـده    »سـيدي «در  همچنين، نوعي تلفظِ ياء     . فارسي و دستگاه عروضِ دري بخوانيم     

  . آن ملزم به تخفيف در موضع تشديد خواهيم شداست كه در
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 تلفيـق ... در اين ملمعات از رهگذر همنـشينيِ عناصـرِ فارسـي، عربـي، يونـاني، تركـي و                       
هـاي زبـاني صـورت پذيرفتـه و متعاقبـاً عناصـري از              ها با وجودِ تفاوت    عروضيِ آن  موسيقيِ

هاي سامي، هند و اروپايي و آلتايي در هم سازگاريِ وزنـي يافتـه             زيرمجموعة زبانيِ خانواده  
اوزان شـعري زمـاني كـه عمـلاً بـه           «شناسان بيان كرده اند،      آن چنان كه وزن    در واقع، . است

شوند، بـه اشَـكال بـسيار متفـاوتي در          هاي گوناگون وارد    هاي آوايي متفاوتي در زبان    محيط
   ).Brogan, 1993: 780(» .آيندمي
 تغييـر    هرگاه نظام آواييِ زبـاني دسـتخوش       5شناس دانماركي، لويس يلمزلف   به نظر زبان      

شفيعي كـدكني نكتـة     . كنندگردد، كلمات خود به خود از اين نظام جديدِ آوايي تبعيت مي           
ظاهر غير عروضي اشعارِ ديوان سلطان ولد، پسر مولانـا آورد        هاي به اخير را در طرح ويژگي    

، )قونيـة آسـياي صـغير     (و به اين نتيجة احتمالي رسيد كه به خاطر تغيير در اقليم زبان فارسي               
شناسـي  وليّ در نظام آوايي زبان و متعاقباً عروضِ اشعار اتفاق افتاده است و از لحاظ زبان               تح

شايد نتيجة همنشينيِ كلمات فارسي با كلمـاتِ يونـاني و تركـيِ رايـج در قونيـه بـوده باشـد                      
  ).13-12: 1387شفيعي، (

 -يـل تـاريخي    اشعار عروضي و غيرعروضي عثماني بر دلا        نيز در بررسي   6    آندرياس تيتسه 
ــد مــي  ــين تأكي ــواع چن ــانيِ ان ــد كــه زب ــواردي   «كن ــاكنون جــز در انــدك م شــعر شــفاهي ت

شـعر آيينـي و همگـانيِ تـرك سـبكي را             . هاي زبان طبيعي را زير پا ننهاده اسـت        محدوديت
هايي همگـاني از  شاعران عارف قالب. فرما باشدپسندد كه در آن نحو طبيعيِ گفتار حكم      مي

 بر گزيدند؛ حال آن كه سنّت عروضي سلطه اش را بر شـعر دربـاري مـسجل                شعر هجايي را  
كـاريِ آزادانـه اي در نحـو زبـان، خـود را      كرد كه متأثّر از الگوهاي فارسي بود تا بـا دسـت          

). Johanson &, 1994: 14(» .ِ شعري هماهنگ سـازد هاي قالبتماماً با چنان ضرورت
دهـد كـه   عثمـاني نـشان مـي   ) عروضي(دارِ ر شعر وزناو همچنين، با توجه به قواعد نحوي د      

ريختگيِ نظمِ معمولِ واژگـان     چگونه انحرافات نحوي از زبان گفتار روزمرّه، از جمله درهم         
  ) .   ibid: 10(صورت پذيرفته است 
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    افزون بر اين، برخي مدعي اند كه بـديع الزّمـان فروزانفـر در تـصحيح كليّـات شـمس بـه         
واضع غير عروضيِ اشعار دست يازيده است و از سويي، شـفيعي كـدكني   اصلاح بعضي از م 

. ديگر مصحح كليات احتمال داده است كه شماري از اشعار كليات از آنِ سلطان ولد باشـد                
هاي ملمعات چندزبانه و به زعم نگارنده، وزن برخي از اين اشعار كـه بـه                بنا بر بررسي نمونه   

شمس وارد شده باشد، نيز از لحـاظ طبيعـت زبـان فارسـي تـا               سد به مجموعة كليّات     نظر مي 
  .افزايدحدودي غير عروضي و غير كمي است و بر صحت احتمالات يادشده مي

به ويژه تغييـرات  » ابدال«يا » قلب« از قبيل     در مجموع، وجود قواعد عروضيِ ريز و درشت 
 بـراي سـازگار نمـودن و         عروضيان فارسي و ترك    ها، گواهي بر كوشش   در كميت مصوت  

. سازگار نماياندن دسـتگاه عروضـي عـرب بـا موسـيقي زبـانِ شـعر فارسـي و عثمـاني اسـت            
سامي، هند و اروپـايي و   (هاي ناخويشاونداختيارات شاعري هم در پي سازگاري اشعار زبان     

بايـد  .  زبانيِ مورد بحـث رسـماً بـه شـاعران تفـويض شـده اسـت        -و از تداخل وزني   ) آلتايي
ان داشت كه ايرانيان هم در تدوين عروض عرب و هم در پـذيرش فارسـي اوزان نقـش                   اذع

اي نسبتاً فعالي داشته اند؛ حال آن كه اين ورود و تبديل در ادبيـات تـرك بـا چنـان آگـاهي                    
  ).Weil, 1913-1936: 741(همراه نبوده است 

 بـراي نمونـه، چنـد       -هـا   شـناختي، برخـي از واج     زبـان -    لاجرم بر پاية چنان تداخل شعري     
 و در نتيجـه     - بلند در زبـان تركـي      هايو انواع متمايز مصوت   ) هجاي كشيده (هجاي فارسي   

هـا طـرد شـده اسـت و اخـتلاف در معيـارِ              هجاها از الگوهاي وزن عروضي شعر در آن زبان        
هـاي  نحـوي و ديگـر ويژگـي      -هـاي صـرفي   موسيقايي زبان كه تا حدود زيـادي بـه سـاخت          

جـايي الگوهـاي وزنـي از شـعر      وابسته است، در فراينـد جابـه     ي زباني هاوادهمشترك در خان  
فارسي به شعر تركي مؤثّر افتاده است؛ به طوري كه مقايسه ميـان وزنِ شـعر و نـواي طبيعـيِ                     

هـايي را نمايـان خواهـد    ها و ناهمگوني گفتارِ در فارسي دري و تركي سلجوقي، ناسازگاري       
نحـوي  -هاي صـرفي  سيقايي زبان كه تا حدود زيادي به ساخت       اختلاف در معيارِ مو   . ساخت
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- وابسته است، در فرايند جابه     ي زبانيِ شان  هاشناختى در خانواده  هاي ريخت و ديگر ويژگي  

  .جايي الگوهاي وزني از شعر عربي به شعر دري و سپس، شعر سلجوقي مؤثّر بوده است
ن نـامطبوع در دواويـن شـاعران نخـستين،                  وجود تصرّفات و مخترعات و نيز رواج اوزا       

چنـان كـه نوشـته      . گواهي بر تأييد اختلاف نسبي در وزن شعر پيش از اسلام و عربـي اسـت               
 7ترين اثر در عروض تركي، ايشان تنهـا بـه   هاي فارسي، بنا بر مهماند، با همة جرح و تعديل 

 بحـر را بـه كـار نگرفتـه انـد            5  نوع نظم اكتفا كرده اند و افزون بر اين، از بحـور ايرانـي نيـز               
در واقع، شعر دري نظمِ بحـورِ مطبـوع و نـامطبوعِ عربـي را بـر اسـاس            ). 139: 1344نطقي،  (

ذوق زباني و وزني فارسـي از نـو تعريـف نمـود و بنـا نهـاد و از ديگـر سـو، تركـان اوزان و                 
  .تركي گزينش كردند- را بنا بر دستگاه آواييِ يونانيشدهموازين ايراني

زباني نيز بـه مـسألة مـورد بحـث نگريـست و         توان با تحليلِ ديگر عواملِ برون       در پايان مي    
 را به متغيرهاي زباني، تـاريخي و جغرافيـايي در عـروضِ تطبيقـي افـزود و               رويكرد گفتماني 

دريافت كه مهاجرتِ چندمليّتيِ اوزان و موازينِ عروضي از شعر عربي به شـعر فارسـي دري               
هـايي  آن به زبان شعر ديواني ترك با وجود تمايزات يادشده، بيـشتر بـا عامليـت               و سپس، از    

از ايـن رو، در كنـار       . چون حاكميتِ رسمي و قداست معنويِ زبـانِ مبـدأ ميـسر شـده اسـت               
عربـي بـه   (شده، نبايد از نقش زبان دين و قرآن كريم   ادبيِ اعمال -زباني-هاي فكري سياست

فارسي بـه عنـوان زبـان دوم        (و زبان ادبي و عرفاني مولويه       ) سلامعنوان زبانِ اصليِ شريعت ا    
تـداخلات زبـاني و در پــيِ آن،   . در پـذيرش و گـسترشِ عـروض غافـل بـود     ) جهـان اسـلام  

شناسـيِ اجتمـاعي بـا نـوعي        تـوان از منظـر زبـان      عثمانيِ اشعار را مـي    -ايراني-تبادلاتِ عربي 
در ) Multiligualism(ر چنـدزبانگي    مهاجرتِ اسلاميِ عروض همراه دانست كه به ظهو       

توانـد بـه    همچنين، زمينة تكوينِ انواعِ عروضيِ شعر چون ملمعـات مـي          . جوامع مربوط است  
  وابسته باشد) Diglossia(گونگي هاي اجتماعيِ كاربران به ويژه مسألة چندزبانموقعيت

  

  گيري نتيجه-3

اين در حالي . باط طبيعي وجود داردبين نواي گفتار و ساختِ وزنيِ شعر در هر زبان ارت
كنند كه با است كه گاهي الگوهاي وزني خاصي از زباني به زبان ديگر مهاجرت مي
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ساخت واجي و نظام آواييِ آن زبان سازگاري يا ناسازگاريِ نسبي دارد؛ از جمله انتقال و 
 تركان قاره وهاي شبهتبديل اوزان و دستگاه عروضي عرب در شعر فارسي دري، زبان

بخشي به يك سنّت شناسيِ تطبيقيِ شعر، نه تنها اصالتاز اين رو، در وزن. آسياي صغير
هاي عروض و شناسانه به چراييعاملي و في المثل زبانزباني درست نيست، بلكه پاسخ تك

هايي لازم است كه به  اوزان راهگشا نخواهد بود و در چنين بررسيچگونگيِ مهاجرت
  . شناختي توجه كنيماني، جغرافيايي، تاريخي، و جامعهزبعوامل برون

نمايد كه در تحولِ نظامِ آواييِ شعرِ فارسي درست مي) درزماني(زباني -    اين نكتة تاريخي
 به دست ايرانيان در برخورد با نظام زباني متفاوت و عناصري از تركي و يافتهاوزان انطباق

شناختي به تكوين با نگاهي جامعه. نسبي داشته استيوناني، هم گسترش و هم سازگاريِ 
عثمانيِ اشعار را نوعي مهاجرتِ اسلاميِ - ايراني-توان مناسباتِ عربينوعيِ ملمعات مي

عروض دانست و از رهگذرِ تحليلِ گفتمانِ غالب در گسترش وزن به زبانِ شعرِ آن ممالك 
ر عربي به شعر فارسي و سپس، از نيز دريافت كه مهاجرتِ اوزان و موازينِ عروضي از شع

آن طريق، به زبان شعر ديواني عثماني، بيشتر با حاكميت رسمي و قداست معنويِ زبانِ مبدأ 
همراه و ميسر گشته است؛ به طوري كه عامليتِ زبان قرآن كريم و نقش زبانِ عرفاني 

  . يابيممولويه را در اين انتقال و انطباق محوري و برجسته مي
  :هاي وزنيِِ نوشتار حاضر به اختصار چنين است ارزيابي زباني و يافته    

  .از قالب غزل در سرايش ملمعات چندزبانه بيشتر بهره برده اند •
در ملمعات چندزبانه رديف را كه ويژگي شعر فارسي است، به كار نگرفته اند؛  •

ات رديف اين در حالي است كه بسياري از اشعار كليّات شمس به حروف و كلم
  . آراسته است

ملمعات چندزبانه در اوزان دوري يا با اختلاف هجاييِ اندكي نزديك به اوزان  •
  .دوري و متفّق الاركان سروده شده است
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وزني از بحر بسيط عرب براي يك ملمع به كار رفته است كه در شعر فارسي و  •
  .تركي رواجي ندارد

خاسته از بحر هزج در ملمعات جز نمونه اي در وزن بسيط، الگوهاي وزني بر •
الگوهاي وزني هزج نسبت به ديگر بحور اخذشده . چندزبانه بسامد بالايي دارد

  .بيشترين تنوع را در شعر فارسي و تركي يافته است
بيشترين عناصر، عبارات و ابيات در ملمعات چندزبانه فارسي است، سپس، عربي  •

تركيِ غربي كه همگي در محور عاميانه و يوناني عاميانه و كمتر از همه، 
  .گرددهمنشيني، نظام آوايي و زنجيرة وزنيِ فارسي دري ادا مي

همنشينيِ عناصرِ زبانيِ ناخويشاوند در ساخت وزنيِ ملمعات، لاجرم به بروز  •
جايي هاي وزني، جابهتغييرات واجي ناخواسته و موارد غير عروضي از قبيلِ سكته

ظاهر غيركميِ اركان، التزام تشديد و تخفيفِ  بهبر خلاف قاعدة هجاها، تبديلِ
 . انجاميده استغير طبيعي در صامت و مصوت

واجي به صورتِ حذف، تغييرِ كميت و -هاي وزنيهاي ناسازگاريبيشترين نشانه •
ها در ملمعات بر جا مانده است و در عمل، چند هجاي فارسي جايي مصوتجابه

عي هجاي بلند تركي در دستگاه عروض عرب قرار و نو) از جمله هجاي كشيده(
  .گيردنمي

زباني و گفتمانيِ يادشده به گسترش چندمليّتيِ عروض مدد     آن چنان كه عوامل برون
زباني نيز -هاي وزنيرسد كه يافتهرسانيد و همزمان در كليّات شمس بروز يافت، به نظر مي

تلاط موسيقاييِ ابيات و سازگاريِ اجزاي در مجموع به منظوري گردِ هم آمده باشد تا اخ
  . صورت پذيردچندزبانة ملمعات
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